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گفت وگو

طایفه  سلیمانى از عشایر خمسه فارس 
بودند و بین مناطق گرمسیر و سردسیر 

جنوب و غرب استان کرمان کوچ مى نمودند

۲
طایفه

آنها بلکه خودمان هم فکر نمی کردیم  شویم. نه تنها 
یک روز بتوانیم از رودخانه اروند عبور کنیم! به همین 
کردند تا عملیات والفجر۸ دلیل منطقه ای را انتخاب 
در آن انجام شود. خیلی از لحاظ حفاظتی هم رعایت 
شد که نقطه دست بالای ما هم همین  مساله بود. به 
هر جهت ایران باید یک نقطه استراتژیک از دشمن را 
تصرف می کرد تا او را مجبور کند سر تعظیم پایین بیاورد 
کرده  که ایــران بارها تکرار  و جنگ را با همان شرایطی 

بود، تمام کند. 
سخت ترین منطقه همین والفجر۸ بود! چرا؟ هر چه ما 
از آبادان به سمت رأس البیشه که انتهای اروند است و 
به خلی� فارس منتهی می شود، می رفتیم عرض اروند 

بیشتر می شد. اروند هم یک رودخانه وحشی بود! 
در ۲۴ ساعت دو مرتبه جزر و مد می شد! اختلاف 

ــود. وقتی که آب  بین جــزر و مــد هــم شــش متر ب
جــزر مــی شــد یعنی آب مــی رفــت بــه سمت دریــا 

کشتی های بــزرگ هم  که حتی  گونه ای بود  به 
گــر مهار نمی شدند را بــا خــودش به  ا

داخــل دریــا می کشید، حالا چه 
رســد بــه ایــن کــه یــک تعداد 

ــل،  ــه ــی چ ــج ــی ــس بـــچـــه ب
ــی  ــوی ــل ــی پـــنـــجـــاه ک

هم  خط شکنی  البته  کنند.  عبور  آن  از  می خواستند 
خــودش یک عملیات بــود! عبور از موانع یک عملیات 
بود! عبور از ساحل دشمن یک عملیات بود! حتی در 
ساحل خودمان که می خواستیم از آخرین نقطه خشکی 
برویم تا نزدیک رودخانه اروند یک عملیات بود! عبور از 
کار  بین نیزارها بدون این که دشمن متوجه شود واقعا 

دشواری بود. 
 *  با توجه به موانعی که در منطقه عملیاتی والفجر ۸ وجود 

داشت، به حاج قاسم در جلسات اعتراضی داشتید؟
که هر  گی های حاج  قاسم سلیمانی این بود  یکی از ویژ
خــودش  اول  منطقه ای  هــر  در  را  عملیاتی 
مــی رفــت. خــودش همه اطــلاعــات را 
بــه دســت مـــی آورد و در جلسات 
قرارگاه می نشست با فرماندهان 
بح� می کرد و نظرش را مــی داد 
می شنید.  را  مــخــالــفــش  نــظــر  و 
ــی آورد کــه مثلا  بــرهــان و دلــیــل مــ
در فلان منطقه نمی شود 
یــا مــی شــود عملیات 
گر از طرف  کــرد. اما ا
فـــــرمـــــانـــــدهـــــی 
ابـــــلاغ  او  بـــــه 

کــار انــجــام بشود،  می کردند بــر اســاس ایــن کــه باید ایــن 
کار و به نحو احسن آن را انجام می داد.  می رفت دنبال 
ــر۸ هــمــیــن طــور بـــود.  ــج ــف ــم در عــمــلــیــات وال ــاس ــاج ق ح
مستقر  حاج قاسم  دســتــور  بــه  را  تخریب مان  بچه های 
کردیم. خود حاجی از همه جلوتر بود. حتی وقتی بچه ها 
می خواستند شب ها برای شناسایی بروند، حاج قاسم 
کرد و به  در رودخانه ارونــد صد متر در آب حضور پیدا 
سمت دشمن رفت تا سرعت، عمق، دمای آب و وضعیت 
که  کند. یــا مثلا چــولان  )علف های بلند(    آب را بــررســی 
کنار ارونــد بــود؛ وقتی نیروها می خواستند از میان آنها 
عبور کنند، سر و صدا بلند می شد. حاج قاسم خود وارد 
منطقه شد، عبور از میان این چولان را تست و برای همه 
اینها تدبیر کرد. هر شب یک عده از بچه ها می رفتند این 
، مثل یک راهرو می بریدند و  چولان ها را به اندازه یک متر
می ریختند کف ساحل تا هم مسیر عبور نیروها گِلی نشود 
و هم بچه ها راحت بتوانند عبور کنند و همین که با عبور 

از این مسیر دیگر صدایی به گوش دشمن نمیرسید.
 *  آموزش غواصان برای عبور از اروند چگونه بود؟

کــه در عملیات از غـــواص اســتــفــاده شد،  اولــیــن مرتبه 
ــود، آن هــم نــه از رودخــانــه بلکه  عملیات خیبر و بــدر ب
که در الفجر ۸ برای عبور از اروند  کن. در صورتی  آب سا
 ! متر  ۱5 آب  عمق  می جنگیدند.  آب  بــا  باید  غــواصــان 
کشتی را با  سرعت آب اصــلا قابل تصور نیست و بعضا 
خود می برد. شما باید طوری آموزش ببینید تا بتوانید از 
اروند عبور کنید. برای این کار باید آب را اندازه گیری 
گروه شان  یک  اطلاعات  بچه های  می کردیم. 
به  عنوان میله بان، یک میل را در کنار اروند، 
آنجا که امکانش بود و دشمن متوجه نشود، 
درجــه بــنــدی کـــرده بــودنــد و شــبــانــه روز به 
میله بان  ــن  ای ــای  پ شیفت بندی  صـــورت 
می ماندند و هر نیم ساعت، سرعت آب را 

بود، تمام کند. 
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به خلی� فارس منتهی می شود، می رفتیم عرض اروند 

بیشتر می شد. اروند هم یک رودخانه وحشی بود! 
در ۲۴ ساعت دو مرتبه جزر و مد می شد! اختلاف 

ــود. وقتی که آب  بین جــزر و مــد هــم شــش متر ب
جــزر مــی شــد یعنی آب مــی رفــت بــه سمت دریــا 

کشتی های بــزرگ هم  که حتی  گونه ای بود  به 
گــر مهار نمی شدند را بــا خــودش به  ا

داخــل دریــا می کشید، حالا چه 
رســد بــه ایــن کــه یــک تعداد 

ــل،  ــه ــی چ ــج ــی ــس بـــچـــه ب
ــی  ــوی ــل ــی پـــنـــجـــاه ک

داشت، به حاج قاسم در جلسات اعتراضی داشتید؟
که هر  گی های حاج  قاسم سلیمانی این بود  یکی از ویژ
خــودش  اول  منطقه ای  هــر  در  را  عملیاتی 
مــی رفــت. خــودش همه اطــلاعــات را 
بــه دســت مـــی آورد و در جلسات 
قرارگاه می نشست با فرماندهان 
بح� می کرد و نظرش را مــی داد 
می شنید.  را  مــخــالــفــش  نــظــر  و 
ــی آورد کــه مثلا  بــرهــان و دلــیــل مــ
در فلان منطقه نمی شود 
یــا مــی شــود عملیات 
گر از طرف  کــرد. اما ا
فـــــرمـــــانـــــدهـــــی 
ابـــــلاغ  او  بـــــه 

که  کند. یــا مثلا چــولان  )علف های بلند(    آب را بــررســی 
کنار ارونــد بــود؛ وقتی نیروها می خواستند از میان آنها 
عبور کنند، سر و صدا بلند می شد. حاج قاسم خود وارد 
منطقه شد، عبور از میان این چولان را تست و برای همه 
اینها تدبیر کرد. هر شب یک عده از بچه ها می رفتند این 
، مثل یک راهرو می بریدند و  چولان ها را به اندازه یک متر
می ریختند کف ساحل تا هم مسیر عبور نیروها گِلی نشود 
و هم بچه ها راحت بتوانند عبور کنند و همین که با عبور 

از این مسیر دیگر صدایی به گوش دشمن نمی
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کــه در عملیات از غـــواص اســتــفــاده شد،  اولــیــن مرتبه 
ــود، آن هــم نــه از رودخــانــه بلکه  عملیات خیبر و بــدر ب

که در الفجر  کن. در صورتی  آب سا
آب  عمق  می جنگیدند.  آب  بــا  باید  غــواصــان 

کشتی را با  سرعت آب اصــلا قابل تصور نیست و بعضا 
خود می برد. شما باید طوری آموزش ببینید تا بتوانید از 
اروند عبور کنید. برای این کار باید آب را اندازه گیری 
گروه شان  یک  اطلاعات  بچه های  می کردیم. 
به  عنوان میله بان، یک میل را در کنار اروند، 
آنجا که امکانش بود و دشمن متوجه نشود، 
درجــه بــنــدی کـــرده بــودنــد و شــبــانــه روز به 
میله بان  ــن  ای ــای  پ شیفت بندی  صـــورت 
می ماندند و هر نیم ساعت، سرعت آب را 
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اقتصادى راهى کرمان 
شد و در یک هتل کوچک 
مشغول به کار مى شود

ابتدایى را تحصیلات 
تا کلاس ششم در روستاى 
قنات ملک به پایان برد و 
همزمان با درس خواندن

 در کار کشاورزى و دامدارى 
به پدرش یارى مى رساند                  


